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در بيانيها روشو فنون 1هاي كلاسيك هندي رقصمفاهيم

 15/2/1393تاريخ دريافت:2ابوالقاسم دادور

 4/12/1394خ تصويب:يتار3دانشگرمهيفه

4چادهاينكيپ

 چكيده
و حركات آن هاي كلاسيك رقصرقاصان اسـتفاده رساناميپابزار عنوانبههندي نيز مانند ديگر رقاصان دنيا از بدن

م مي و و عواطف  ازآنجاكـه امـا،نظـور رقـاص اسـت كنند، حركات هر يك از اعضاي بدن در هر رقصي مبين حالات
اجـرا هـاآننيـايش منظـور بـهو نشـأت گرفتـه اسـت از آئين پرسـتش خـدايان هنـدو هاي كلاسيك هندي رقص
كنشو مي راد(مطابق دستورات ديني، انجـام از حركـاتي كـه رقـاص اند)، هر يـك از واجبات پرستش خواندهه رقص
و شناساييهدف از تحقيق حاضر.دارد، معني خاصي دهد مي گـريم،ة، شيوحركات بدن جملهازابزار بيان، بررسي

و عنوانبه صحنهةيآراو زيورآلاتلباس،  ؛ همچنـين پـژوهش حاضـر در پـي بيان اين هنر باستاني اسـت ابزار مديا
 حركـات آئينـي هنـدي نمـادين هسـتند؟ معـاني ايـنيهـا رقصآيا حركات در زير است: سؤالاين پاسخگويي به

و موارد استفاد وي توصـيف ماهيـت نظرازروش تحقيق در اين پژوهش؟كجاستهاآنةچيست؟ و ابـزار بـود روش
شدو ميداني نادياسةگردآوري اطلاعات به شيو بر.انجام  كننديمدهي به اندام خود تلاش، رقاصان با فرمنتايجبنا

ازيبنـد استخوانيهاتيمحدودطبيعت را به اجرا بگذارند، اما به دليليها فرمبازنمايي از ياوهيش ـبـدن انسـان،
و ديگر مسائل انتزاعي بهره از حركـات هركـدام،نيبنـابرا. برنـديم نمادين براي نمايش مصاديق طبيعت، احساسات

 گـاهچيهـ، رقـاص كننـديمكه به فهم داستان رقص كمك حالنيدرع، كه هستندداراي فهرستي از معاني نمادين 
.شوندينمبراي نمايش يك موضوعِ خاص، با كمبود حركت مواجه

 زبان نمادين؛ابزار بيان معني؛حركات بدن؛هاي كلاسيك هندي رقص كليدي: واژگان

1. DOI:10.22051/jjh.2017 
پيكارشناسةنامانيمقاله حاضر برگرفته از پا ديهنـدكيكلاسيها رقصيبررس«چادها با عنوانينكيارشد در»نيو نمـادينـياز منظـر
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 مقدمه
و پرنـدگان، بشر نيز مانند و ازجملـه حيوانات طـاووس
وةياولاز روزگاران مرغ بهشتي  خلقـت خـود رقصـيده

را(آهنگين)احساس لـذّت ناشـي از حركـات ريتميـك 
از درك كرده است كه عـلاوه بـر ورزشِ بـدن، موجـب

مي بين و ناآرامي درون نيز رقـص بـا. شـود رفتن تنش
ايجــاد حالــت خلســه در بــدن آدمــي، در نظــر انســانِ 

گ و نخستين، شكلي جادويي به خود درروني ـازارفـت
 فرونشاندن منظوربهو مراسم آئينيها كيشبسياري از

و دور راندن ارواح خبيـث . شـد اسـتفاده خشم خدايان
راه ابـراز خـود ترين فصيحو ترين قدرتمندر رقص را بش
از.ستدان مي و رقـص ابتـداي زنـدگي بشـر بـا او بـود

 بـه كاربرد آن در طي دوران تغيير پيـدا كـرد. پـيش از 
ر وجود ا با حركـت آمدن زبان، بشر عواطف دروني خود

پس از پيـدايش زبـان بـود كـه. دادميبروز اعضاء بدن
در هـا نوشتهشدند. اولين تبديل اين حركات به كلمات 

).Avter veer1،2006 :8( حركات بدن بودند واقع
و موسـيقي در هند، بيش از هر تمـدني بـه رقـص

شـود. شـيواي هـاي الهـي توجـه مـي موهبـت عنوان به
خداي رقص كيهاني، كه با رقص خود موجـب2رقصان

و ادامة حيات است، از اعجاز اين تمدن به شـمار  وجود
رود. خدايان اساطير هندو هر يك به نحوي با رقص مي

را در حـال هـاآني بسـياريها افسانهو اند بودهمرتبط 
. بنا بر اساطير، دانـش رقـص كننديمرقصيدن توصيف 

هنگامي توسط برهما در وجود زمينيان گذارده شد كه 
ي جسـماني، سرشـار از هـا لـذّت مردم زمين آلوده بـه 

و خشم شـده بودنـد. در اجابـت خـواهش غرور، حسد
ازو ديگر خدايان براي نجـات3ايندرا زمينيـان، برهمـا

جديـد بـه نـام4عصارة چهار وداي مرسـوم، يـك وداي 
كـه در آن آمـوزش اخـلاق بـا را به وجود آورد5نتياودا

ــود  ــراه ب ــردم، هم ــة م ــراي عام ــيقي، ب و موس ــص  رق
)Bharata6،2007 :1.(كـهي،هندكيكلاسيها رقص

هسـتند،يرقـص الهـنيهمـينيزميها نمونهيهمگ
غن معرف ايتمدن و شـبه قـارهنيايعتقادات مذهبو
ايمتعلّق به بخش هركدامكهيمتعدديها نمونه ني ـاز

و اعتقادات .هستندآن خاك
يهنـدينـيآئ رقـصو نمادينيا اسطوره حركات

و بازيِ يانتهـايبيادآور گردش زمين، چرخش فصول،
و نظم كيهاني هسـتند. ايـن و نابودي  هـا گـردش خلق

منظـراز. پيداسـت رقاصان حركاتو حالاتدرگيهم
 بـه زيبـايي بـه هـا رقـصنيادر حركات،يزيباشناخت
ويها اسطورهو7متافيزيكاز جرياني روحاني خـدايان

 بنا).Matur8،2002 :69(شونديم الهگان آسماني تبديل

فيو غربيبر تفكّر شرق يبعـدسهمكانك،يزيدر باب
و زمان نيز وجودي جداگانـه نـدارد، امـا هـر دو نيست

و چهار بعد اند وستهيپبه يكديگرريناپذييجدا صورت به
ا–كه زمان اند را پديد آورده بـابنيمكان نام دارد. در

بايد گفت كه هيچ هنري نيست كه بتواند مانند رقـص 
مسيذهنهندي با آن ساختارينيآئ له را نمـايشأاين

خـود كيهـان9يك مانـدالا عنوانبهبدن آنجاكهازدهد. 
 نخواهـد مشـكلي فيزيكـي فضـاي ازلحاظاست، رقاص 

داشت، حتي اگر آن فضـا معـادل يـك فـوت مربـع در
ــالار  ــمه در ت ــروي مجس ــك روب ــاي كوچ ــل فض مقاب
اجتماعات معبد باشد. او قادر اسـت حـول محـور بـدن 

حركـت33حـدود شـده مشـخص خود در همان نقطة 
رقــص ). ايــنSerbjeet singh102000 :23د(انجــام دهــ

خود را عمداً مؤظـف بـه حركـت در چـارچوبي خـاص 
و بـر نـوع خاصـي از حركـت  و مـي تأكيـد كرده كنـد؛

از تمـــامي امكانـــات بـــدن در قالـــب حـــالنيدرعـــ
ميهاتيمحدود جويد. هنـر رقـصي اصولي خود، بهره

و گونـهآنهندي مانند هنر مجسـمه،  كـه بـر مفاصـل
راي تأكيد دارد، ماهيچهبند استخوانساختار  هاي بـدن

داند. اين اصل اين امكان را بـه جزء اصول اين هنر نمي
دهـد تـا فرمـي انتزاعـي را بـدون توجـه بـه رقاص مي

فراينـد رقـص نـوعي چراكـه ها بسازد، جزئيات ماهيچه
و  و توانايي خلق فـرمهاچهيماهيوگاست هـاي انتزاعـي

هاي بدن تمام بخشرونيازا. الگوهاي هندسي را ندارند
منطبــق بــر ايــن ديــدگاه هــاآني حركتــي هــا بــازهو 
. اند شدهليتحل

و ذكر است در زيبايي شايان شناسي هنـدي شـكل
و  و آنچه ما امروز فرم فرم معنايي جدا از يكديگر دارند

و فرم را به ترتيب محتوا مي خوانيم، هنديان واژه شكل
و رحيمـي،ا ها انتخـاب كـرده براي آن : 1391نـد(دادور

12.(
و موس ي هـا رقص،كشورنيايقيفرهنگستان رقص

و با توجه بـه كلاسيك هندي را از منظر گونه شناختي
و رواج، به  . هـر 11شاخه تقسيم كرده است7محل تولد

را7يك از اين  و حركاتي شاخه بخش اعظمي از فنون
كه در كتب مرجـع رقـص آمـده اسـت، بنـا بـر سـنن 

و هركـدام شـكليا منطقه ي، در طي تاريخ تغييـر داده
شاخة رقص،7. اما تمام اند گرفتهبه خود فرد منحصربه

كه3بريمبتنلزوماً   هسـتند عبـارت نحوة اصلي اجرا،
هـاي آئينـي رقـص ازآنجاكه.14و نتيا 13، نريتيا12نرتااز:

ابزار بيان متن اسـتفاده عنوانبههندي از حركات بدن 
از كنند، مي در اين پژوهش اين سه گونـة اصـلي اجـرا،

خواهـد مطالعـهي اعضاي بـدنريكارگبهمنظر اهميت 
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و همچنين.شد نگارندگان سپس به تشريح اين كاربرد

و ادا  و اهميت هماهنگي بـين حركـات  عنـوان بـه لزوم
و كلام و آوردن عنـوان بـه ابزار اوليه بيان ابـزار ثانويـه؛

يي بدن اقدام خواهنـد كاراهايي براي روشن شدن مثال
 ازجملـه در يك اجـراي آئينـي عـواملي ازآنجاكهكرد. 

وهيــآرالبــاس، گــريم، و اكسســوري يــا لــوازم صــحنه
زيورآلات نيز به همراه حركات فيزيكي به انتقال معاني

در جهت بيـانهاآن، در ادامه برخي از كننديمكمك 
 خواهد شد.حيتشرمفاهيم 

 پژوهشةپيشين
، 15تأليف راگيني دوي» Dance Dialects of India«كتاب

و اســتاد ســبك بهــارت نتــيم اكثــر باآنكــه، 16رقــاص
والهيقبي رقص كلاسيك،ها سبك ي در هنـد را محلي

معرفي كرده است، به دليل وابستگي شخصي نويسـنده
ي كلاسيك هندي، بـهها رقصبه يكي از انواع هفتگانه 

بسـنده شـده هـا سـبك توصيفات محدود دربارة ديگـر
، پرداختن همزمـان بـه رسديماست. همچنين به نظر 

والهيقبيها رقص بهها رقصي ي كلاسيك، نويسنده را
دليل گستردگي عناوين، از پـرداختن دقيـق بـه تمـام

باز داشته است؛ اين محـدوديت موجـب شـدهها سبك
و اصول كتاب است، تا نسبت  به معناي نمادين حركات

و گاه تـوجهي صـرفاً در توجهيب» نتياسسترا«مرجع  ي
از اشارهحد  هـايبررسـو هـا كتـاب شود. بخش بزرگي

و رقاصـانها رقصدربارة ي كلاسيك هندي را استادان
و لذا بر يك يـا دو سـبك پيرو سبكي خاص نوشته اند،
ك ازآنجاكهمشابه متمركز هستند.  تب ماننـد جـزوة اين

درس اســتاد بــراي شــاگرد اســت، اغلــب بــه آمــوزش 
 خواننـده بـرايروني ـازاتخصصي فنـون اقـدام كـرده، 

بـه تـوانيم. از آن جملهديستنني سودمندا رحرفهيغ
نوشتة جايالكشمي» …Bharatnatyam: How to«كتاب 
و تـأليف پلـّب سـنگوپتا»Gaudiya Dance« يـا، 17اشور

ك 18ديگران رد. نويسندگان در اين كتـب، پـس از اشاره
و  اداي احترام به سبك استادان، به آمـوزش تخصصـي

و انـد سبك خود اقدام كـرده گامبه گام از حـالنيدرعـ،
و پيشـينة و تـاريخ هـاكي ـتكنشرح نماد حركات بدن

محسـوبهاآناند كه جزء لاينفك سبك اجتناب كرده
و بسياري ديگر كه در رابطـه بـا برده نام. كتب شونديم

، بنـا بـر دلايـل انـد درآمدهيك سبك خاص به نگارش
و متخصصان شده دادهشرح تنها براي رقاصان، آشنايان
هستند. در مقالة حاضر سـعي استفاده قابلها سبكاين 

و  ي مشـترك بـين اغلـب هـاكي ـتكنشد تا به حركات
و در پي مطالها رقص عـةي كلاسيك هندي توجه شود

معني نمادين ايـن فنـون، بـه فصـل مشـترك معنـاييِ 
 فرهنگ رقصي هند دست يابد.

 روش تحقيق
و تأكيد اصلي اين پژوهش بر گـردآوري، شـرح نمادهـا

به همراه تصاوير براي درك بهترهاآنموارد استفاده از 
 زمـان هـم در ايـن پـژوهش، ازآنجاكـه بوده است.ها آن

ي هـا رقـص يم در حركات بدن، زيـورآلات، لبـاس، گـر
ــا ــدي بررســي شــده اســت، ب ــه كلاســيك هن هفتگان

و نوشـتاري آغـاز آور جمع و مدارك تصـويري ي اسناد
و ي است. بخش ميـداني بند طبقهها داده ازآنپسشد

نيز با تكيه بر مشاهدات شخصي از سفرهاي متعدد بـه
و رقاصان  كشور هندوستان، مصاحبه با برخي از اساتيد

داراي مـدرك دكتـري 19ا جيوتيشيدكتر چتن ازجمله
و تنهــا  در رقــص كتــك؛ گــوروي مســلمّ رقــص كتــك

و شــاگرد 20ة خانــدان مشــهور رقــاصِ ماهــاراجبازمانــد
؛ رقاصـان 22و سسـوتي سـن 21مشهور او بيرجو ماهاراج

و 24و سروجا ودينتنم 23بنام بهارت نتيم: ماري الانگووا ؛
ي خاصـي رقـص از اهميـت هـا تاليرس ـنيز بازديـد از

 مند است. بهره
و آواز همـراه بـه رقـصايـايتينر ناب، رقصاي نرتا

اين هنـر بـه سـه،25يكتب باستانبر بنا:شينمااياينت
 بـا نتيـا نرتا؛و نريتيا نتيا،: شوديم تقسيمياصلشاخه 

بـرياصـل تأكيد واقعدرو داردنمايش ارتباط نزديكي
و حركــات رقصــيشــينماياجــرا تنهــا نقــشياســت
نرشينماگرنيآذ ا تيايرا دارند؛ كـه بـرستپانتوميمي

 القـاايكـلامِ آوازيِمعنـو شـود مـي روي آوازي اجرا 
آندراسـت كـهينـابوو نرتا رقـص خـالص كند؛يم

رايدارامعنـ يا 26احساس خاص گونهچيهحركات بدن
).Bose27 ،2001 :20(كندينمالقا

ــن ــندر اي ــه ف ــتاي مجموع ــالات از ژس و ح ــا ه
و ايســتا، مجســمه اي حركــت در چرخــهلهيوســ بــهوار
بـه دنبـال فـن اند. اين به يكديگر وصل شده 28متريك
بينقطنمايش  و و نيزة اوج كامل ة لحظ ـنقص حركت،

و نمـايش فـرم حركـت بـدن تعادل بر روي خـط افـق
ــر  و تســلط ب ــانســان ــا از جاذب ــين اســت. در نرت ة زم

ب آهنگ ضرب سنجش فاصـلةيريگ اندازهراي موسيقي
مي زماني حركات  آهنـگ ضـرب شود كه رقاص استفاده

در حركات خود را از روي آن تشـخيص مـي دهـد، امـا
ي يــا روايــي غنــائنرتيــا موســيقي اغلــب شــامل شــعر 

از بـين سـه ازآنجاكـه).Vatsyayan29،2007 :25است(
شـده، در نرتيـا اسـت كـه حركـات بـدن، برده نامگونة 

گ و پوشش، و زيورآلات و آراريم ية صـحنه نيـز معـاني
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و اغلـب نمـادين دارد، در ايـن پـژوهش مفاهيم خاص
 اصلي بر اين نوع رقص است. تأكيد
 رقصـي نرتيـا:يمعنـيالقـا همراهبه رقصاياينرت
 مختلف هاي قسمت هاي اشارهوييوانما ادا،باكه است
احساسـات اسـتفاده ابرازياز آن براو است همراه بدن
 كـه همـراه اسـتيكلام ـ. در نرتيا موسيقي با شود مي

 هـر. بكشـد تصـويربهراآن خود حركاتبا بايد رقاص
با يك حركـت خـاص مصـور شده خوانده شعرِاز كلمه
اجـرا شـود، نفـره تـك صورتبه. اگر يك رقصدشو مي

يجـا بـه خـود ثابـت گريمولباسبايك رقاص همان
 صـورتنيبـد كند،مي بازي داستانيهاتيشخصتمام

تغيكه مدام جا و ژست بـدن خـود را ريي ـقرار گرفتن
نيا. در روديممتعدد فرويها نقشو در قالب دهديم
.ابندييميشتريبتيبدن اهم حركاتوهيش

ها، صورت ترين اعضاي حركتي دست در نرتيا مهم
و پاها هستند، امـا ها، تخم چشم چشمژهيو به ها، ابروها،

و دست ازآنجاكه ها بازه نامحدودي در حركـت انگشتان
ميهاآندارند،   هـا دسـت دانند. حركت را الفباي رقص
اي كانوني است كه ديگر حركات را تحـت نقطه درواقع

ننديكشـوارا دربـارة توصـيف 30امر دارد. كوماراسـوامي 
را دست از سانسكريت ترجمه كـرده اسـت: گونهنياها
هـا را نيـز بـه دنبـال ها به هر سو كه روند، چشم دست

ها به هر سو كـه رونـد ذهـن را بـه برند، چشم خود مي
به دنبال خود مي و ذهن كـه رود، موجـب جـاهربرند

).Coomaraswmy ،2010 :17(شـود ايجاد احساس مـي 
را دست نشان ها هم قادر هستند جايي، چيزي يا كسي

و فكري را القا كننـد؛  و هم قادر هستند احساس دهند
هـا حتي توانايي طرح نماد را نيز دارند. بـا دسـتها آن
هـا، رودهـا، سـيارات، شود هفت طبقة دنيا، اقيانوس مي

و حيوانــات را نمــايش داد. بايــد گفــت كــه انســĤن هــا
حركات ديگر اعضاء بدن نيز اهميت به سـزايي دارنـد، 

 كننـدة توانـد بيـان حركـت ابـرو نيـز مـي يك نگـاه يـا 
 احساساتي خاص باشد.

بـه همـراه رقـص فنـون:آن انواعو 31ابهينيا معني
اي ـاغلب در نرتايني. ابهخواننديماينيرا ابههاآنيمعان

ايـنيابهازاي ـنرتةواژيجـا بـه گاهرونيازاكاربرد دارد.
درو هستندمعني بيانةليوس ابهينيا. شوديماستفاده

اسـتوار اسـت.آن يـةپااجـرا بـر رونـديِتمامقتيحق
 درواقـعو سـتين هـا انـدام شامل حركـات تنهااينيابه

فراوانيها رشاخهيزو استياصل نوع چهاربر مشتمل
 فيزيكييا 32آنگيكا:از هستند عبارتدارد. چهار نوع آن 

 يـا 34اهايـارا كلامـي؛ يـا 33واكيكـا؛يو حركت جسميو
سـ لبـاس؛و گريم  International( عـاطفي يـا 35تويكاو

Encyclopedia of Dance,1998,457 يِاجرا تمامكي). در
مييمعنيبه كمك هم به القااينيانواع ابه ،كنند اقدام

زميگــر لبــاس، رقــاص كــهبيــترتنيبــد  ورآلاتيــو
ــگ ــاهماهن ــژاد، ب ــه ن ــاع طبق ــ،ياجتم و...تيجنس

راتيشخص تني  داردبه عهدهراآن نقش كه كندميبر
بـه بـدن خوانـد،يمكه خوانندهيبا داستان هماهنگو

كامل نخواهدياجرا تا زمانكي. بخشديمخود حركت 
نشـدهتي ـدر آن رعاايـنيابهيهـا گونـهيتمام كه بود

سه بخش بـدن، صـورت، شامليحركت ابهينيايباشد. 
و  يهـا بخـش بـه توجـه بـاو اسـتها جنبشحركات
: سـر، ابـدييممتعددي نيزيها رشاخهيزبدن گوناگون
 عضـو شـش پاهـا كـفو پهلوهـا كپل، سينه، ها، دست

 هـا، لـب ابروهـا، بينـي، ها، چشمو هستند 36اصلي بدن
ليـذدر. هسـتند 37فرعـي عضـو شـش چانهوها گونه
آمـده اسـتيمعان همراهبهاز حالات اندام بدنيبرخ

:كننديمكه القا 
و مرجـع فنـونيباسـتان متـون اغلـبِ : 38هـا دست

و)1(جـدول 39دسـت يـك بـهرا دست حركاترقص،
ااند كرده) تقسيم2(جدول 40دست هردو حركـاتنيـ.
و گـاهباگاه  تغييرات حالت عادي انگشتان همراه است

با حركات كمكي بازو سروكار دارد. حركات دست بدون 
و  يمعنبيها چشمدر نظر گرفتن احساسات در صورت

باست چ. رقاص ودنيا كنار هم حركات دست، صورت
.كشنديمريرا به تصو كلام ره،يغ

 بينـي هـاي سوراخ: 42و دهان 41هالب،ينيب حالات
بـوي صـبري، بـي حركت خود حس غم،باندهست قادر

و غيره را بـه   نمـايش شديد، بوي خوش، خنده، ملامت
بلرزند، جمع شـوند،يآرامبهممكن استهاآنبگذارند.

به عقب كشيده شوند، حالت تنفس به خود بگيرند، بـه 
 هـا گونـه. باشـند داشته عاديلتبيرون ورم كنند يا حا

و تفاوتي،بي خشونت، شادي، اندوه، حالت قادرند تـرس
احساسات ديگري را با باد شدن، به تو كشـيده شـدن، 

شدن، لرزيـدن يـا حالـت عـاديدهيپر رنگپف كردن، 
 داشتن نشان دهند.

دواز بلرزنـد، شـوند، منحنـي اسـت ممكنها لب
 شـوند، فشـردههمبه شوند، جمع شوند، كشيده طرف
 حــالات طريـق بــدينو باشـند داشــته سـكوت حالـت

حسـادت، شـرم،،يهـودگيب ازجمله احساسي گوناگون
 لقـاارارهيـغويعاشـقانه، خشـم، همـدردريتدب درد،
بسـته شـدن بـه اشـكالودهان با بازني. همچنكنند

ن  اضــت،ير تمركــز،فكــر كــردن، دهنــدة شــانمتفــاوت
 باشند.رهيغو شرم،يصبريب
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و هـا چشم مانندآن توانايي حركتيييتنهابه چانه
آن را در تركيب با دندانرونيازانيست.ها گونهو بيني
 شـدن فشـرده هـم بـه. كننـدمييبندميتقسهاو لب
 رسـيدن هـمبه ها،آنبه هم كشيده شدنيا ها، دندآن

 تعيـين چانه قسمتدررا حركت7هالب شدن جدا يا
 توانـد نيز مـي صورتبهزدن رنگاستيگفتن. كند مي

و يا خود نماد احساسي باشد. تأكيدبر حالات آن  كند

و ازآنجاكـه : 43نگاه نوعو چشم حالات انواع چشـم
مينگاه نيب ارتباطيبرقراردر دهديكه از خود نشان

 ممكـن عـلاوه بـهو است؛تر مهميعضوهرازها انسĤن
غ بشينمـارياست به ازينمـاد كننـدةاني ـاحسـاس،

و عت،يطب اء،ياش ) بـه3(جـدولدر. باشدرهيغطرز فكر
 اشاره شده است:هاآنازيتعداد

)كياز حركات تعدادي:1جدول  دست ( مأخذ نگارندگان

 حركات يك دست
)Asamyuta(

 تصوير نماد توصيف حركات يك دست

 تري پتاكا
)Tripathaka(

اين حركت مانند پتاكا است با اين تفاوت كه
 در آن انگشت سوم نيز خم شده است.

گل درختي استوايي به نام-درخت-تاج
يها نقش-گونه-شعله آتش-نور-كادي

و بدنكشيده شده -تير- بر روي صورت

 ارالا
)Arala(

ديگر انگشتان از يكديگر،شست خم شده است
و انگشت دوم مانند يك كمان خم  باز هستند

"خم"يا"تا"شده است. واژه ارالا به معني 
 است

دعاي-اسب برنده-آبميوه-نوشيدن زهر
 كردن جمع-شدن(توسط مردان)ريخبه عاقبت

 شجاعت-موي سر(توسط زنان)

 سوكاتوندا
)Sukatunda(

انگشت دوم(اشاره)و چهارم، در حركت ارالا
. واژه خود به معني نوك اند شدهخم(حلقه) 

 طوطي است

خشم-وحشيگري-پرتاب نيزه-پرتاب تير
 حقارت-حسادت-عشّاق

(مأخذ نگارندگاني: تعداد2جدول ) از حركات دو دست

حركات دو
دست

 تصوير نماد توصيف حركات دو دست

كركتا
)Karkata(

و در يكديگر انگشتان دو دست كشيده هستند
. انددهيرسدو شست نيز به يكديگر، اند شده قفل

 اين واژه به معني خرچنگ است.

- دميدن در صدف حلزوني-كلفتي-گروه
-در هنگام خستگي كشيدن اعضاي بدن

 خم كردن شاخه درخت

كتكاوردها
)Katakavardha(

دو دست كتاموكا از قسمت مچ مانند سوستيكا
 كننديميكديگر را قطع 

 بركت ازدواج- مراسم مذهبي-يگذار تاج

نيسدها
)Nisadha(

و موكولا  تركيب دو دست كپيتا
-كنجكاوي-نجابت-لجاجت-غرور
 وزن-يحركتيب-مهرباني-روح-شجاعت
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و در هنگام رقص اين حالات با يكـديگر تركيـب شـده
ميكلموقعيتي  نگـاه مثـال عنـوان بـه آورنـد.ي را پديد

كـه كننـده دعـوت عاشقانه شيرين است، نگاهي اسـت 
و شادي آن را براق كرده است. اين نگاه اشك هاي لذّت

44بايد در بيننده رازا
يا واكنشِ احساسي ايـن حالـت را 

ايجاد كند. براي رسيدن به اين حالت ابروها به يكديگر 
و چشم نزديك مي .كننديمها از گوشه نگاه شوند
: 45ايـنيابهايسـمنايـ اداو حركات كلام،يهماهنگ

و اداهــا كــهيهنگــام و حركــات كلمــات، لحــن كــلام
و همگـگريكديمتناسب با  در جهـت انتقـاليباشـند

تي ـرعاايـنيابهايسـمن رنـد،يگ صورت خاصياساحس
ابـراز احساسـاتتيـفيك 46نظر بهارتابر بناشده است.

 

و ادا دارد.يبا هماهنگميارتباط مستق  طـور همانكلام
غيزيچ عاطفهميدانيمكه و وابسـته بـهيرمادياست

يپـيدر وجود شخصـيو تنها هنگام هستاحساسات
ليقبازاودر ظاهريرييتغكهميبريمبه وجود عاطفه

اديآدياشك، لبخند، لرزش...پد درديـبا راتييـتغنيـ.
آمنيح تماشـاگريشـود تـا بـرا ختـهياجرا بـا اغـراق

هري. احساسباشدتر ملموس  گانه پنجاز حواسكيكه
بيرونيبيتوسط رفتارديبا كننديم افتيدر  ننـدهيبـه
توسـطييصـدا كـهيهنگاممثالي. براابديانتقالزين

او با قرار دادن انگشـت خـود شود،يمدهيشنشهيهنرپ
سوايگوش خود، پشت بر يسـوبهييبرگرداندن سر از
اسـت.دهيشـنييصـداكه فهمانديمبه تماشاگرگريد

(مأخذ تصاو:3جدول  ( ).Coomaraswmy،2010 :10، نمادهايو برخريانواع نگاه ( مأخذ نگارندگان

نگاه نوع
)Drsti(

 تصوير نماد نگاه توصيف

سما
)Sama(

-ثابتها مژه- خيره شدن بدون پلك زدن
و در حالتها چشمتخم در وسط چشم

 پركرتا

-از خصوصيات ايزد بانوان
-دهندة شروع رقص نشان

 تصوير ايزد- شگفتي-ياپردازيرؤ

ساكي
)Saci(

بدون حركت دادن، نگاه كردن از گوشه چشم
.تخم چشم در حالت ويورتنا قرار دارد-سر

كه آنگاه( نفس اعتمادبه-يكاريمخف
- با تاب دادن سبيل همراه باشد)

-باكماننشانه گرفتن در تيراندازي
 تذكر دادن

پرالوكيتا
)Pralokita(

چرخش تخم چشم از يك سو به سويي ديگر
در-انتهايي چشم) گوشه(از دو  تخم چشم

.حالت ويورتنا قرار دارد

را-علامت دادن دو طرف چيزي
ذهن-حركت كردن-نگاه كردن
 حماقت-مهرباني-مغشوش

و رازا : انواع بهاوا4جدول (مأخذ تصاو ها ( ).58-30: 2010،يكومار اسوام،ريها ( مأخذ نگارندگان

( تصوير ( تصوير)Bhavaبهاوا()Rasaرازا ()Rasaرازا )Bhavaبهاوا

 Rathi(عشق) Sringara(عشق) Kroda(خشم) Raudra(خشم)

 Hasa(خنده) Hasya(خنده) Bhaya(ترس) Bhayanka(ترس)

(انزجار)
Bheepatsa (انزجار)Jugupsa (ترحم)Karuna (اندوه)Shoka 

(هيجان)
Adbhuta (شگفتي)Vismaya (پيروزي)Veera (انرژي)Utsah 
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حركــات بــدون در نظــر گــرفتن احســاس، دادن انجــام
بهيتصنعّ (جدوتيدوراز واقعو ي) فهرسـت4لاست. در
يناشـيِجسميهاو واكنش،بهاوا،احساساتياز تمام

نيـادر احساسـاتازكيـ هـر. است آمده رازا،،آناز
را خـود خـاص رنـگزينويحركتيهايژگيوها رقص

.داراست
، 47مثال رنـگ متناسـب بااحسـاس خشـم عنوان به

از هـاي آن عبـارت انگيزاننـده قرمز اسـت؛ بـر هسـتند
تهديد، توهين، سوءاستفاده، دروغ، اذيت، جنگ، خشم، 

هـاي بيرونـي آن عبـارت ناسزا، تقلب، حسادت؛ واكنش
كتك زدن، شكستن، كوبيدن، قطـع كـردن، هستند از:

بي بالا آوردن دست و حركت آن ها هـاي ها، چشـم اراده
ها، گرفته، تعريق، گره كردن ابروها، سائيدن دندآن خون

كـ پائين،گزيدن لب   هـاي گونـهف دسـت، سـائيدن دو
 48ويكرتـا حالـتدر احسـاسنيـادرينـيب برجسـته؛

 49پورنـا حالـتدر هـا گونـه اسـت؛)ينيبـازبيهـا پره(
/كمپيتاو برجسته بادكرده( يكـيدرهالب؛(لرزان) 50)
 هـا لـب(گزيدن 52سندستكا/(لرزان) 51كمپنا حالات از

 هـم بـه اصـطلاحاً يـا(بسـته 53گوهانا ويني/ با دندان)
 چانـه؛(بـاز) 54ورتا ويني حالتدر دهان؛)شده دوخته

در)؛ تخم چشمنيلب پائدني(گز 55دستا حالت در هـا
و؛(غلتـان) 57برهمنـا)/يعـاد حالـت( 56حالت پركرتا

 قـرار بالاآمده)ي(تاج ابروها 58بروكوتي حالتدر ابروها
. رنديگيم

اي ـاهاراي ـصـحنه، يـة آراو ورآلاتيـزم،يگر لباس،
در اگرچه: 59اينيابه و حركاتش رقص ابزار هرگونهبدن

مانيب دسته اولِ ن ظاهر اما شود،يبرشمرده زي ـرقاصان
ب بـا حركـاتبيـو در ترك اسـتگر جلوه نندهيدر نظر

مآنيبدن به غنا در اسـت، ذكـر شـايان.دكنيكمك
بيهنـدينـيآئيهـا رقـص ماننـدييها رقص  عـد كـه
 رقاصـانيآراسـتگوييبـايز تنهـا،دارنـدزينيشينما
اتياهمكهستين  داستانِها رقصنيدارد. رقاصان در

وريبه تصورارياساط كي ـبنا بر موضوع هركدامكشند
بهاي ش،يـو آراميگـررونيازا دارند، عهدهچند نقش را

و و نمايةآراو ورآلاتيزلباس بـهش،يمتناسب با نقش
ب و كردهيشتريهمراه حركات بدن، به فهم متن كمك

ب درواقع . هستندانيخود ابزار
در دقـت بـه موفقيت در توليد يك نمايش منوط

و موقعيــت اجتمــاعيِ اهاريــا ابهينيــا اســت. شخصــيت
او اسـت ظاهربهنقشي كه بر عهدة رقاص است با توجه 

و بازي در مرحلة بعد كه به تماشاگر القا مي و ادا شود،
 قرار دارند. 

: مثـال عنوانبهاست، ية صحنه شامل چند بخش آرا
از 60پوســتا-1 ــوازمي اســت كــه ــه معنــي مــدل) ل (ب

و كمك ابـزار مكـانيكي بـه دشدهيتولمنسوجات باشد
، بالكن قصـر، اسـلحه؛ ارابه، مانند كوهديآيدرمحركت 

و انـواع 61آلانكارا-2 شامل تزئينات توسط حلقـة گـل
هاي مختلف بدن است كه با توجه بـه لباس در قسمت

و هاي گل، اشياء نـخ شـده يـا سنن شامل حلقه رسوم
و زيورآلات كه با توجه به چگونگي-3آويز مانند است؛ 

نوع است. ممكن است در سـوراخي4برهاآنپوشيدن
بگ در عضو، مانند گوشواره شـوند، زده گـرهو رنـديقرار

يـا بازوبنـد؛ هـا خـانم هـاي تزئينـي لبـاس مانند بخش
ماننـد يا در قسمتي از بـدن پيچيده شوند، مانند پابند 

).Bharata62،2007 :174L9-14آويزان شوند( بند گردن
و نيم تاج جواهرنشـان زيورآلات مردان شامل تاج
و  بر روي سر، گوشواره، آويز شمايل نشان بـراي گـوش

هـاي هاي مخصوص قسمت بالاي گوش، ريسه گوشواره
و مرواريد، آويز طلا به شكل مار براي گردن، دست بنـد

و پارچه حلقه اي، هاي انگشتر، بازوبندهاي فلزي، چرمي
ــد ــد گردنبن ــته باش ــد داش ــة بلن ــه ريس ــه س وي ك
هاي بدني بزرگ مرواريد براي ديگر قسمتگردنبندها

اي طلايي بر روي كه به همراه ريسه 63مانند كمر، تلاكا
و پائين ناف بسـته مـي  -Ibid64،1751 :L5شـوند( كمر

23.(
بـراي آرايـش 65سـا سيخاپان شـامل زنـ زيورآلات

پموهــا،  تــور بــراي پيشــاني، نــيم تــاج، 66اتــرپينــدي
و تورهاي مخصوص مـو هاي رشتهاز شده بافته مرواريد

، طـاووس پـر از بدليجات تزئيني سر هستند. گوشواره، 
از شـده درسـت آلات،ها گوشآزاد مو بر روييها طرهّ

و مرواريـد كـه بـه دور و مـزين بـه عـاج مواد گوناگون
از تزئينات شوندمييا پائين لالة گوش پيچيدهها گوش

پ گل)(نقش 67تيلاكا. هستندگوش  (نقـش 68ترالخـاو
 شـاخه سـه علامـتو پيشـاني هـا، گونـه بر روي برگ)

ــر روي ســينه، از نقــوش مرســوم تزئينــي 69تريــوني ب
ب استفادهها چشمراي رنگ كردن دور هستند. از سرمه

گوناگون داشته باشـند هاي رنگبايدهاآندند. شود مي
سفيد باقي بماند؛ بدين طريقهاآنو تنها چهار عدد از 

وتـر بـراق هـاآندنـد در تضـاد بـا ديگـرهاآنسفيدي 
سفيد مرواريد گونهيهانادند. رسدميسفيدتر به نظر

و به زيبايي زنـان تواندمي يا قرمز مانند گلبرگ لوتوس
بيفزايد. با استفاده از رنـگ سـنگهاآنيت معصومنيز
لبمي 70اسما -Ibid ،175(جلوه دادتر شادابراها توان

6:L21-24(.احسـاس بسـيارياين تزئينـات در القـا
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دقيـق،يهـايريـگ اندازهو تمام رسومات،ندهست مؤثر
و حتي مهارت سازندة  در زيورآلاترنگ بدن نيـز بايـد

.نظر گرفته شوند
و را بــدليجاتامـا هــر نقشــي لبــاس خــاص خــود

و تزئينات زنـان آسـماني مثال عنوانبه.طلبديم لباس
از 71ازنان ناگاه ـمتفاوت است. مثلاً با ديگر زنان  بايـد

تزئينات مرواريد يا جواهرنشـان اسـتفاده كننـد، البتـه 
 Ibid(وحشـي باشـد هاي ميوهبايد به شكل جواهراتشان 

،176 :L41-62(.با بارةدر يد بـا توجـه زنان آدميان نيز
دااي منطقهبه  و تزئ،رندكه بدان تعلّق هاآن ناتيلباس

بايـد 72زنـان اوانتـي تفاوت داشته باشـد. بـراي مثـال
بايـد 73موهاي مجعد داشـته باشـند، زنـان اهـل گـودا 

و هاي حلقه بافتـه مـوي رشـتة يـك موي تزئين شـده
و).Ibid ،177 :L62-71(داشته باشـند  چنانچـه گـريم

و صورت مطـابق بـا ديـار شخصـيت نباشـد،  آرايش مو
و ممكـن اسـت موجـب رگذاريتأث خنـدة نخواهـد بـود

.شودتماشاچي 
 مثـال عنـوانبهايزدان،، بدن مردان بايد رنگ شود

قرمـز، بايـد بـه رنـگ 76برهمـا، 75، اسپراها74ياكشاها
. مـاه، ونـوس، سـتارگان، اقيـانوس، نـديايدرب رنـگ كم

هيماليــا بايــد ســفيد باشــند. مــريخ بايــد قرمــز باشــد، 
و آتش زرد باشند، بايد آبـي 78و واسوكي 77نارا مشتري

).Ibid ،178 :L2-108(تيره باشند
و ريش نيز، البته با در نظـر گـرفتن محـل سبيل

و مهارت اهميت دارد. ريـش  ، هـا بـرهمن زندگي، شغل
و رهبران مذهبي بايد سفيد باشد؛ گدايان مذهبي، وزرا

و  و مرتاضــان و ناكــام، انــدوهگين ريــش افــراد نااميــد
، شـاهان 79بايد سياه باشد، ريش سيداها زدگانبتيمص

و افرادي و گماشتگان شاهان، سلحشوران و شاهزادگان
و بالنـد مـي خود كه به جواني بايـد جوگنـدمي باشـد؛

و فرزانگانريش  اني كه ساليان طـولانيكسو مرتاضان
گردنـد مـيو كساني كه به دنبال چيـزي اند بودهناكام 

 ). Ibid ،179 :L109-116(بايد انبوه باشد
و وجود داردلباس نوعسه و پاكيزه، رنگي : سفيد

و خاكي. هنگام رفتن به معبد، يا تماشـاي  نيمه پاكيزه
و انجام مراسم مـذهبي  مراسمي مقدس، مراسم ازدواج

و كاملاً پاكيزه باشـد.   مثـال عنـوان بـه لباس بايد سفيد
،80گانـدارواها، ياكشـاها،ايـزدان ماننـد هـايي شخصيت
رانسـ؛ پوشـند مـي رنگـي هـاي لبـاسو غيـره شاهان
، هـا بـرهمن تجـارت، آموختگـان دانش، سيداها اصناف،

بايـدو دارنـدگان مراتـب بـالاي اجتمـاعي 81كشترياها
 لباس سفيد يا لباس پاكيزه بپوشند.

مر شخصيت  از سـربندهاي دان معمـولي خدايان يا
هـايي سرپوش، مثال عنوانبه. كنندميمتفاوتي استفاده

بايـد گذارنـد،ميسربرها، ياكشاها كه شاهان، گانداروا
با  ــهشــند. شــامل نــيم تــاج يــا تــاج كامــل ، داران خزان

و پيشكايمحلهاي قاضي ، كلاهي عمامه مانند رها، وزرا
 ). Ibid ،180 :L180-181(گذارندميبر سر

در هر سلاحي مطابق ، آمـده متون مرجعبا آنچه
ــبا ــدازهدي ــال مشــخصيا ان ــراي مث ــد، ب ــته باش داش

بايـد،كه سري شبيه به چكش دارد، سلاحي 82بيندي
يـا 83اداشـته باشـد. كونت ـوجب12حتماً طولي معادل 

.طول داشته باشند وجب10نيزه 
كلاسـيك هنـدي ريشـه در هـاي رقص ازآنجاكه
و دارند باورهاي ديني و بـه دليـل درآميختگـي ديـن ،

دارنـد، نيـز طير افسانه در اين سرزمين، ريشـه در اسـا
-اجرايـيِ ايـن رقـص هـاي بخـش نمادين بـودن سـاير 

لب اعم،ها نمايش و غيـره دور از از زيورآلات، اس، گـريم
ازميابييدرمبنا بر آنچه آمد، ذهن نيست.  كه هر يـك
ويخاصداراي معانيِها رقصجزئيات اين  سـعي بـوده

از ازآنجاكهاما در القاي موضوعي خاص دارند،  اسـتفاده
و آرايش در هنـد همـواره  مـردم، موردعلاقـه زيورآلات

وژهيـو به و مخـتص زنـان بـوده اسـت، مراسـم خـاص
ــص  ــاي رق ــز ســتيناجراه و ني ــات ــن قطع ــب اي ، اغل

معـاني نمـادينجيتـدربهاز آرايش صورت، هايي بخش
و به تزئينات مع و خود را از دست داده اي روزمـره مول

روني ـازاكه صرفاٌ جنبـه تزئينـي دارنـد؛ اند شدهليتبد
 امـروزه اسـت. رممكنيـغ هـاآنشـده كشف معاني گم

و تنهـا هسـتند مشـترك هـا رقـص اغلب زيورآلات در ،
بههاآنظاهر ، شكلي دشدهيتولناحية است كه با توجه

و  دارند.يمحلخاص
م بارةدر ويژگياين و وي سـر نيـز آرايش صورت

بـراي بهتـر ديـده شـدنها رقصصادق است. در تمام 
و مــردان)، دور حركــا بــا هــا چشــمت چشــم(در زنــان
و اغلب هاي رنگ ؛ بـراي شـوندمي رنگاهيسبسيار تيره
و همچنـين اغـراق در حالـت تأكيد بر حركـت ابروهـا،

ــا رنــگ ســي  ــه صــورتي عــاطفي صــورت، ابروهــا ب اه ب
پاها با رنـگوها دستكف.شوندمي نقاشي 84دار مدل
افزوده،هاآن، تا به زيبايي حركات شوندميرنگي قرمز،

در دوران مختلــف باشــند. گرچــهتيــرؤ قابــلو از دور 
نــوعي بــراي تــزئين موهــامتهــاي آرايــشتــاريخي، از 

نده رايـج بس ـهـاي مـدله بـه امروز،كردندمياستفاده 
و همگي  .بافنديمموها را پشت سر جمع كرده يا كرده

و رق مؤظـف هسـتند اجراهـا برگزاركننـدگان اصان
واتيجزئتمامي  اسـب متنصـحنه را ية آراگريم، لباس
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و در هـا نقـشو با داسـتان تركيـب بـا انتخـاب كـرده

را به درگـاه خـدايانابهترين اجر،شدهفيتوصحركات 
و شايان.ارائه دهند اصـولِ ذكر است كه رعايت قوانين

و جنبــة رقــص  را بنــا هــاآنتــوان نمــيدينــي داشــته
وه بـر اما آنچه عـلا.تغيير داد يا ناديده گرفت دلخواه به

و  حائز اهميت اسـت، صحنهية آراحركت، لباس، گريم
هنگام اجرا از خـود بـروز احساساتي است كه رقاص در

و چاشنيِ حركات   تـريعـيطب، تا نقـش را كنديمداده
 جلوه دهد.

يريگجهينت
و ذهـن نتيجـة رقص كلاسيك هندي تلفيـق جسـم

و چراكهاست،  در آن نيروي جسم بـا عواطـف انسـاني
و شوق روحاني شو  آنچـه رقـاص اسـت. ختهيآم درهمر

و منظـور خـود بـه بيننـده اسـتفاده براي بيـان هـدف
و سپس كمك گـرفتن حركت دادن اندام خود كند، مي

و و بروز احساسات مناسـب صحنهآراية از گريم، لباس
 است.
حركات نقشةنيزمدرآنچه در اين پژوهش،بر بنا

ابزار بيان گذشـت، بـه عنوانبهنمادين در القاي معني 
با ازآنجاكهرسدمينظر  دهي به اندام خـود فرمرقاصان

و كنندميسعي  طبيعـت را نمـايش هـاي فـرم اشـكال
و  هاآناستخوبدن انسان به دليل وجود ازآنجاكهدهند،

و تـا شـدن آزادي عمـلو مفاصل در به هـم پيچيـدن
تا مروربهداني ندارد، رقاصان چن به دنبال راهي گشتند

ب جايي ، ايـن رقص آسيبي نرسـد شناسانهبايزعد كه به
بهتـرين روشـي رسديم. به نظر كنندناتواني را جبران

كه كشف شد، زبان نمادين بود، بدين ترتيب كه بـراي 
و غيـره،احساسات،يطيمح عناصرهر يك از  طبيعـت

قراردادي در نظـر گرفتـه شـد. صورتبهژستي نمادين 
سـت دو دسـتش،بـراي نمـايش پرنـده مثـال عنوان به

ــاز در كنــار هــم كــاملاًدر كــف دســت كــهيدرحــال ب
بـدين ترتيـب.شـوند مـي، بـه هـم قـلاب اند قرارگرفته

حركـت كـم بـراي نمـايش موضـوعي خـاص گـاهچيه
و حتي ابداع حركات جديد نيز بنا به موقعيت، آمد نمي
و بايـد قدرآنبيان شيوة اين.شدميسر مي مهم اسـت
باشد كـه رقاصـان بـراي يـادگيري زبـان ايـن نقص بي

ا آئينـييهـا رقص سـاتيد فـن تربيـت از كـودكي نـزد
تسلط،ريختاطيدر مرورزمانبه. گفتني است شوند مي

كـم در ميان عمـوم مـردمها رقصبر فهم زبان نمادين 
و امروزه تنها به  و رقاصانشده  محـدود كارشناسان امر

و نبايـد در ها جنبة رقص ازآنجاكهاما.است ديني دارند
همچنان بـا بيـان نمـادين،خللي وارد شودهاآناصول 

ميييگو داستانبه   لبـاس،، فـن مطالعـةبا. كنند اقدام
و نيزرهيغوگريم  دريافـت توانيم،هاآناجراي نحوة،
، در پـي القـاي معـانيِ هـاآنبيان در تمـامي شيوة كه

و رعايـت تمـامي شدهيطراحدرست به مخاطب اسـت
 آن الزامي است.يها جنبه

ها نوشتيپ
1. Avtar Vir 

از ثلاثه خدايان هندوئيسم، كه ايزد رقص نيـز دارنده نگه. خداي2
 است.

3.Indra  پادشاه ايزدان 
 . از كتب مقدس هندوئيسم كه مشتمل بر چهار جلد است.4

5. Natya Veda 
6. Bharata 

 ماوراء الطبيعه.7
8. Mathur 

9.Mandala و طـرح كيهـان در هندوئيسم ماندالا به معنـي الگـو
مـبهكهياست. يك نمودار رمز . شـوديعنوان ابزار مراقبه استفاده

و نقط دهندة نشانماندالا تجمع نيروهاي كيهاني است.ةدنيا است
(خواننـــديمانـــدالا را رحـــم دنيـــا نيـــز مــ ـ .Religious 

Britannica,2006:688(
10 Serbjeet Singh 

كلاسيك هندي با توجه به گزارش آكادمي رقـص،يها رقص. 11
) و موسيقي دهلي ) بر هفت نـوع Sangeetm Natak Academyآواز

تاميــل نــادو،ة)از منطقــBharat Natyamنتــيم( اســت(بهارت
ة)از منطقــMohini Atyam)و مــوهيني اتــيم(Kathakaliكتكلــي(

ــودي( ــرادش، منيپــوري Kuchipudiكــرالا، كــوچي پ ــدرها پ )از آن
)Manipuri ) )و Orissa)از اوريسـا( Odissi)از هند شـرقي، اوديسـي

و پاكستان) هر يك از ايـن رقـص Kathakكتك( هـا)از شمال هند
و محلـي خـود م ـ و خصوصـيات خـاص امـا،باشـنديداراي اصول

در متن مرجع ازجملـه شدهفياز قوانين مشترك توص حالنيدرع
. در ايــن تحقيــق منظــور از رقــص كننــدينتياسســترا پيــروي مــ

و بـر پاي ـ رقـص آسـمانيةكلاسيك هندي، رقص به مفهوم كلـي
ك دره بهارتااست  500تا 300، نويسنده كتاب باستاني نتياشسترا

.است اصول آن را در كتاب خود آوردهق.م.
12. Nrtta 
13. Nritya 
14. Natya 
15. Ragini Devi 
16. Bharatnatyam 
17. Jaya Lakshmi Eshwar 
18 .Pallab Sengunpta& others 

19 .Dr. Chetana Jyotishi در حال حاضـر مـدير مؤسسـه كتـك
 Bhagvan Das، بـه نشـاني: نـويدهلـدر)Kathak Kendraكنـدرا( 

Road 
20 .Maharaj 
21 .Birju Maharaj 

22 .Saswati Sein ين اساتيد در حال حاضر در مؤسسه بهارتيـاا
رقـص مشـغول آمـوزش ) بـه Bharatya Kala Kendraكلا كنـدرا( 

 هستند.
23 .Marie Ellangova نت ميرقاص مستقل بهارت
24 Saroja Vadyantanam در حال حاضر رقـاصِ مؤسسـه گنشـا

 Institutional Area,behind:)واقـع در Ganesha Natyalayaنتيـا( 
Qutub Hotel,New Dehli .است 

ازجمله اين كتب مذهبي كه ايـن پـژوهش نيـز بسـيار بـدان.25
36كتـابي كهـن شـامل Natyasastraارجاع شـده اسـت يكـي 

و هنرهاي پرفورمانس، به نويسـندگي شخصـي فصل در باب رقص
و 500) كه احتمالاً بينBharataبه نام بهاراتا( م. تأليف 300ق.م

و مهـم فنـونةمرجـع در زمينـنيتـر شده است. اين كتاب اولين
و صحنه  و ديگـري كتـاب ابهينيادرپنـا استرقص .Abhinaya 

darpana عنـوان هـا اسـت كـه بـه قـرن» حركاتنهييآ«به معني
و نويسـندهرديـگيمرجع فنون رقص مورداستفاده رقاصان قرار م ـ

و متخصـص اجراهـاي Nandikeshwarننديكشوراآن نويسـنده
.استم. 200دريا صحنه

26. Bhava 
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27. Bose 
28 .Metric ي زمـانيها فاصلهي، دارايريگ اندازهوابسته به واحد

و بنا بر  الگوهاي خاص موسيقاييمشخص
29. Vatsyayan 
30. Coomaraswamy 
31. Abhinaya 
32. Angika 
33. Vacika 
34. Ahayara 
35. Sattvika 
36. Anga 
37. Upanga 
38. Hasta 
39. Asamyutya 
40. Samutya 
41. Adhiri 
42. Mukha 
43. Drsti 
44. Rasa 
45. Samanya Abhinaya 

46 Bharataدر، نويسنده كتاب باستاني بهارتا تـا 300نتياشسترا
)10 نوشتيپ(ن.ك.ق.م. 500

47. Raudra 
48. Vikrta 
49. Purna 
50. Kampita 
51. Kampana 
52. Sandastaka 
53. Vinguhana 
54. Vinivrtta 
55. Dasta 
56. Prakrata 
57. Brahmana 
58. Bhrukuti 
59. Aharya Abhinaya 
60. Pusta 
61. Alankara 
62. Bharata 
63. Talaka 
64. Ibid 
65. Sikhapasa 
66. Pindi Patra 
67. Tilaka 
68. Patralekha 
69. Triveni 
70. Asma 

71 .Nagas پاتـالا نژادي از مارها كه در دنياي زيرزميني)Patala (
م و نيـز نيروهـاي كننديزندگي ، اين مارهـا دشـمن ديگـر مارهـا

م و آدميان را محافظت يهـاو در اسـطوره كننديشيطاني هستند
آن هندي بسيار به  است. ادشدهيها عنوان نگهبانان معابد از

72 .Avanti واقع در مادهيا پرادش امروزي كه در قرونيا منطقه
و از شهرهاي مقـدس هنـدوها،پيش از ميلاد6تا4 وجود داشته
مهب  است رفتهيشمار

73. Gauda 
74 .Yaksha ارواح محافظ طبيعت 
75 .Asparaالهگان رقص 
76 .Brahma سه  خدايان هندوةگان خداي خالق از جمع
77 .Nara آب ها ايزد
78.Vasuki شاه مار مقدس هندوئيسم 
79 .Siddha و فلسفه تاميل معلمان دوره  گرد ادبيات
80 .Gandharva و خوانندگان برجسته آسماني موسيقي  دانان
81 .Kshatriya رسته جنگجويان 

82. Bhindi 
83. Kunta 
84. Stylized 

 منابع

و رحيمي، محمد( ). بررسـي تحليلـي 1391دادور، ابوالقاسم
و مضامين رقص شيوا،  .19-5):2(8،جلوه هنرمظاهر
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Indian Classical Dances: Techniques and Means of 
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Abstract 
Similar to all dancers around the world, performers of Indian classical dances use body limbs 
and their movements as the medium of expressing their message too. In every dance, the 
body movements represent feelings, emotions and the purpose of the dancers. Since Indian 
classical dances have got their roots in Hindu gods worshiping, and are performed to worship 
them (based on religious laws, dancing is essential in worshiping), each movement of the 
dance has a special meanings. Present research aims to study and identify the means of 
expression including body movements, make up method, costume and stage accessories as 
the media and tool of expression in this ancient art. Present research also tries to answer the 
following question: are these body movements symbolic in Indian ritual dances? What are 
their meanings? When are they employed? Present research is a descriptive study 
documenting data through documentary and field study methods. Based on obtained results 
dancers try to represent forms of nature by shaping their body, but use symbolic methods to 
represent examples of nature, emotions and other abstract issues due to the limits of the 
bones and body’s structure. Therefore each movement has a list of symbolic meanings, 
which makes the story of the dance understandable, and thus the dancers do not run out of 
movements while representing a special subject.  
 
Kew words: Indian Classical Dances, Body Movements, Means of Body Expression, 
Symbolic Language 
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